
  

  

 

  فقهي احكام در جهل مصاديق و فقه در قانون به جهل مباني تحليل
  دكتر حسن حيدري

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اهواز
  چكيده

اسلام از آن به عنوان بدترين فقر نام جهل در اديان و مذاهب مختلف مذموم است ؛ در 
برده شده است و حتي در كتب مقدس و متون مسيحي آمده است شما مردم به خاطر جهل 

جهل نتيجه غرور ، منشأ گناه و ريشه هر شري است كه زندگي فرد و ملت . نابود شده ايد
نادان بودن و :  واژه جهل در لغت نامه فارسي در معناي لغوي عبارتند از.را مسموم مي كند
همين واژه در زبان عربي به عنوان نقيص العلم به معناي تقريباً مترادف . ندانستن  مي باشد

تعبير   ignorareدر مقابل در لاتين از اين معنا با واژه .معناي فارسي آن تلقي مي گردد
» نكردن توجه«و » ندانستن«مي گردد ؛ ريشه يابي اين واژه حاكي از آن است كه به معناي 

به معناي  narrateو منشاء غايي » gno«بوده كه تركيبي از پسوند منفي مأخوذ از ستاك 
know  بوده كه از اين لغت لاتيني ، واژهignore  توجه نكردن  –به معناي ناديده گرفتن

،  ignorance  ،nescienceاعتنا نكردن گرفته شده و معادل هايي هم چون  –
unawareness وژه جهل در اصطلاح  .نگليسي براي آن ياد گرديده استدر زبان ا

نسبت به موضوعات } ... اعم از قاضي ، متهم و غيره { وضعيت ذهني شخص : حقوقي 
نيز به همان معناي : واژه جهل در اصطلاح فقهي . بيروني يا عناصر مندرج در قانون است

نهايتاً از آنجايي كه در  .لغوي آمده است و به ندانستن حكم شرعي معنا شده است
در اين مقاله قصد داريم  خصوص اين موضوع تاكنون مقاله و اثر علمي خاصي يافت نشد

را مورد مداقه و بررسي قرار  فقهي احكام در جهل مصاديق و فقه در قانون به جهل مباني
  .دهيم
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  پيشينه تاريخي جهل و اشتباه در قانون مدني ايران  :اولبخش 

با بررسي سابقه تاريخي و انواع جهل و اشتباه در حقوق روم و فرانسه و صور مختلف آن 
به عنوان سردمداران نظام حقوقي كلاسيك غرب ، چشم انداز روشني از بحث تأثير جهل 

براي بررسي تاريخي آن در قانون  و اشتباه در اعمال حقوقي به دست مي آيد و زمينه را
قانون گذاران ايراني بر اساس فقه جعفري و به پيروي از . مدني ايران را مساعد مي كند

آراي مشهور فقها به تنظيم مواد قانون مدني ايران پرداخته اند ، پس منبع اصلي مجموعه 
گاه با توجه و گاه  قوانين مدني ايران را فقه اماميه تشكيل مي دهد ، ولي در بعضي موارد

ديگر بدون توجه ، به اصول حقوق غرب متمايل شده اند ، مخصوصاً در قسمت تعهدات 
كه با تغييراتي مواد قانون مدني فرانسه را ترجمه نموده اند و از جمله آن مواد قانون مدني 

م نموده اند مربوط به مسئله جهل و اشتباه است ، كه آن را با الهام از قانون مدني فرانسه تنظي
همين دوگانگي .البته در اين اقتباس ، اصول كلي فقه اسلامي كاملاً لحاظ شده است كه

باعث برداشت هاي مختلف از مواد مزبور به نظريه اشتباه هم شده است ، ولي در عين حال 
 قانون مدني ايران با توجه به آراي فقهاي اماميه ، راه مستقلي را طي نموده و اين كه آثار و
احكام تئوري اشتباه در قانون مدني ايران و فرانسه اختلاف اساسي و كلي دارند ، بنابراين 

ايران كه مواد عمده در باب مسئله . م . ق  201تا  199براي رسيدن به درك صحيح از مواد 
  . جهل و اشتباه هستند ، مراجعه به سرچشمه هاي اصلي آن ضروري است

  اهل از ديدگاه قرآن و رواياتبررسي واژه جهل و ج: بخش دوم

كلمه جهل ريشه در قرآن دارد و براي اولين بار در آيات مدني مطرح گرديد ، به طور 
جهل تنها بي « جهل به اين شكل معنا شده است كه »  33آيه « مثال در سوره يوسف 

سوادي نيست ، بلكه انتخاب لذت آني و چشم پوشي از رضاي خداوند ، نيز جهل محض 
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جهل تنها به معناي ندانستن « بيان شده است كه »  89آيه « باز در همان سوره » 1 .است

انسان گناه كار هر چند عالم باشد ، ». نيست بلكه غلبه هوس ها و نوعي بي توجهي است
هم چنين اين كه  2. جاهل است ، چون توجه ندارد و آتش دوزخ را براي خودش مي خرد

روايات احاديث زيادي وجود دارد كه جهل را به اين در زمينه جهل در حوزه سنت و 
  :در اين زمينه مي فرمايد ) ع ( تعابير معنا كرده اند تا آن جايي كه امام رضا 

 3» مريء عقله و عدوه جهله ! صديق كل « 

  »دوست هر مردي عقل اوست و جهل دشمن او « 

ه است كه به وسيله عقل و دانش و شعور و در اين روايات عقل را به اين شكل معنا كرد
معرفت است كه در بهاي خيرات و نيكي ها به روي بشريت باز مي شود و راه هاي موفقيت 
و عدم موفقيت خود را مي يابد و راه رشد و تعالي خود را بدست مي آورد و مي تواند حق 

. در ظلمتكدة جهل استدر مقابل . را از باطل جدا كرده ، به فلاح و رستگاري نائل شود 
كه در بهاي شرور و بدي ها گشوده مي شود و در مسير ظلالت قدم مي گذارد و در نهايت 

لذا به همين خاطر .جز به تيره بختي و شقاوت او واسير دام هاي شيطاني شدن نمي انجامد
در اين روايت عقل را همانند دوست تعبير كرده است و جهل را ) ع ( است كه امام رضا 

اطلاق دوست بر عقل چقدر : همانند دشمن بيان كرده است ، در نتيجه مي توان گفت 
و اطلاق دشمن بر جهل چقدر مناسب و به جا و هم چنين در روايتي از امير . پسنديده است

  .باز هم جهل به عنوان بدترين دشمن معنا شده است) ع ( مومنان علي 

   1» لا عدة انفع من العقل و لا عدو اضر من الجهل « 
                                                             

  56، ص  6قرائتي ، محسن ، تفسير نور ، ج  - 1
  114همان ، ص  - 2
  87، ص  1مجلسي ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج  - 3
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  ». هيچ دوستي نفعش از عقل بيش تر نيست و هيچ دشمني به اندازه جهل مضر نيست« 

هم چنان كه گفته شد ، در اين حديث گهربار نيز از جهل به عنوان مضرترين و بدترين 
ي به انسان وارد كند و دنيا دشمن انسان نام برده شده است كه مي تواند ضربات جان فرساي

و آخرت او را بربايد و تمام سرمايه عمر و هستي فرد را از او به غارت ببرد و در پايان عمر 
  .جز كوله باري از گناه ، پشيماني و خسران چيزي براي او باقي نگذارد

  : از جهل به عنوان يك فقر تعبير كرده است ) ع ( و در جاي ديگر حضرت علي 

   2» عاقل صندوقي سره ، و لاغني كالعقل و لا فقر كالجهل صدر ال« 

سينه عاقل محل حفظ اسرار اوست ، هيچ ثروتي مانند عقل و هيچ فقري مانند جهل « 
  ».نيست

  :اهل لغت معاني متعددي را براي معناي جاهل در نظر گرفته اند : »جاهل « 

در بعضي از كتاب هاي لغت ، جهل به معناي ضد علم قرار گرفته :در برابر علم ) يك 
است ، و جاهل را به اين شكل معنا كرده اند كه جاهل كسي است كه كاري را بدون علم 

عمل كردن بدون علم » جاهل و جهالت « و آگاهي انجام دهد پس بنابراين مي توانيم واژه 
از كلمه جاهليت در چهار سوره مدني قرآن كريم ، يعني آل  هم چنين 3. تعريف كنيم» 

  .عمران ، مائده ، احزاب و فتح ياد شده است

                                                                                                                                               
  95همان ، ص  - 1
  94همان ، ص  - 2
و . أن تفعل فعلا بغير علم: و الجهالة . جهل فلان حقه ، و جهل علي ، و جهل بهذا الأمر: تقول . نقيص العلم: الجهل  - 3

  327، ص  1ل بن احمد ، كتاب العين ، ج فراهيدي ، الخلي/ زمان الفترة قبل الاسلام : الجاهلية الجهلاء 
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عده اي هم جهل را به معناي سفاهت ، غضب ، عدم تسليم در برابر : در برابر حلم ) دو 

 «: سوره فرقان مي گويند  63اراده و حكم و شريعت الهي استباط كرده و با استناد به آيه 
اسلام پژوهاني » 1. بلكه اشخاص متكبر و پر نخوت است. مقصود از جاهل ، نادان نيست

  . چون گلدزهير و ايزوتسو نيز جهل را در برابر حلم دانسته اند

اگر جهل در مقابل عقل قرار بگيرد جهل به معناي عمل نسنجيده مي :در برابر عقل ) سه 
نه و دور از عقل و افكار غلط و غير شود و جاهل هم كسي مي شود كه كارهاي سفيها

  .عقلايي مي كند

پس به طور كل از كلمات لغويان استفاده مي شود ناداني و عمل نسنجيده دو معناي مهم 
پس اگر جهل در مقابل علم استفاده شود به معناي ناداني و اگر در مقابل عقل . جهل است

تمام اين تفاضيل جاهل را به اين شكل بنابراين با .به كار رود به معناي عمل نسنجبيده است
كه جاهل كسي است كه بدون علم و آگاهي نسبت به چيزي اعتقاد و . مي شود معنا كرد

باور داشته باشد و آن را عمل كند و يا با كارهاي سفيهانه و دور از عقل و غير عقلايي از 
  .آن پيروي نمايد

  موارد جهل در احكام فقهي: بخش سوم

طرفين در معذوريت يا عدم معذوريت جاهل آشنا شديم و اصل معذوريت اينك با ادله 
لازم به توضيح است براي ارائه نظام حقوقي اعم از حيطه هاي مدني و جزايي . را پذيرفتيم

در قوانين و مقررات اسلامي ، فقيه لازم است به استناد دليل قطعي يا دليل ناقصي كه 
رائه حكم شرعي نمايد و دليل در مسائل فقهي كه حجيت شرعي آن ثابت شده ، اقدام به ا

مورد پذيرش قرار مي گيرد اعم از اين كه قطعي باشد يا ظني و يا به » حجت « به عنوان 

                                                             
  40، ص  1علي جواد ، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ، ج  - 1
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كه هر كدام از آن ها روش  1استناد اصل عملي وظيفه مردم معين شده باشد ، سه نوع است 
  :ه خواهيم كرد و عناصر مشترك خاص خود را دارد و ما از روش سوم استفاد

كه مراد از آن برهان در اصطلاح منطق نيست ، بلكه طريقه و روش : دليل برهاني  –يك 
  .قياسي در استدلال است ، مانند مقدمه واجب و مانند آن در غير مستقلات عقليه

واهر و نص كلام شارع است مانند حديت ظكه مراد از آن برداشت از : دليل لفظي  –دو 
  و خاص و غيره مفاهيم ، عام 

كه مراد از آن ، استنتاج قانون كلي از تتبع حالات و موارد جزئي : دليل استقرايي  –سه 
  .متعدد و كثير است

به بيان ديگر فقيه در سير ادله و منابع فقهي در مي يابد كه تعداد زيادي از احكام و 
شما زيادي از مقررات حقوقي در وضعيت و حالت واحد اشتراك دارند ، مانند اين كه 

حالات و موارد را كه جاهل در آن حالت معذور است ، برمي شمارد و سر انجام در مي 
صفت مشترك ميان تمام آن حالات و مصاديق است ، سپس » جهل و اشتباه « يابد كه 

است و لذا حكم را به ساير حالات » جهل « استنتاج مي كند كه ملاك و مناط معذوريت ، 
بنابراين مقصود ما ، تفحص رگه هاي جهل و اشتباه در ابواب .ي دهدجهل نيز تعميم م

براي تأييد .مختلف و استخراج ملاك  و يافتن موازين و تعميم آن به موارد ناشناخته است

                                                             
و هو الدليل » الدليل لفظي « ) والدليل في المسألة الفقهيه سوء كان قطعيا أولم يكن ينقسم الي ثلاثة أقسام يك  - 1

فستدل بذلك علي وجوب الصلاة » أقيموا الصلاة « : المستمد من كلام المولي ، كما اذا سمعت مولاك يقول 
عقلي عام ، كما اذا ثبت لديك وجوب الوضوء  و هو الدليل المستمد من قانون» الدليل البرهاني « ) دو 

لا [ » كما وجوب الشيء وجبت مقدمة « : بوصفه مقدمة للصلاة استنادا الي القانون العقلي العام الذي يقول 
» الدليل الاستقرايي « ) سه ] يزيد بكلمة البرهان مصطلها المنطقي ، بل نريد بها الطريقة القياسية في الاستدلال 

يل المستمد من تبع حالات كثيرة ، كما اذا استطعت ان تعرف ان اباك يامرك بالاحسان الي جارك و هو الدل
شهيد صدر ، سيد . / الفقير عن طريق تتبعك لذوقه و أمره بالاحسان الي فقراء كثيرين في حالات مما ثلة

  109محمد باقر ، المعالم الجديدة للاصول ، ص 
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بخشي از آن ها : اين قواعد سه نوعند   1. اين مطلب مي توان به قواعد فقهي اشاره كرد

به طور مستقيم متخذ از كتاب و سنت اند ، دسته هاي ديگر ... و » يد « ، » لاضرر « مانند 
گرچه به طور صريح در متون شرعي ذكر نشده ، ولي مستند به متون شرعي هستند و 

خاذ وحدت ملاك بالاخره دسته سوم قواعدي هستند كه فقها با ملاحظه موارد متعدد و ات
« اين نوع قواعد در فقه عامه بسيار مرسوم است و گاهي تحت عنوان . آن ها را بنا كرده اند

و هدف ما نيز همان دو دسته اخير از قواعد فقهي . گردآوري مي شود» الاشباه و النظائر 
از منابع و » معذوريت جاهل « است و كوشش اين نوشتار در اين قسمت ، اصطياد قاعده 

با روشن شدن اجمالي از روش استقرا ، لازم است كه گفته شود . ابواب مختلف فقهي است
استقراء و تفحص معذوريت جاهل و جهل در احكام و اعمال حقوقي در تمام ابواب و 
مسائل ضروري نيست ، بلكه در هر بابي ، آن هم در مهم ترين ابواب فقه ، به يك يا چند 

از آن يادآوري مي كنيم كه تحقيق و تجسس در ابواب مختلف  نمونه اشاره مي كنيم و قبل
فقه كه بيش از پنجاه باب فقهي را در خود جاي داده است ، در سه عنوان كلي عبادات ، 
معاملات به معني اعم و جزاييات پيگيري مي شود تا در زمينه آثار جهل و معذوريت جاهل 

  .به يك يا چند قاعده مشترك دست يابيم

  جهل در عبادات  :بند اول

مهم ترين ويژگي اعمال عبادي كه آن ها را از غير آن متمايز مي كند ، قصد قربت و 
نيت انجام عمل براي تقرب به خداوند متعال است و تمام هويت اعمال عبادي را همين 

پيرامون آثار جهل در اعمال عبادي هم مانند اعمال حقوقي از .قصد قربت تشكيل مي دهد
يكي از جهت تئوري و قواعد كلي و دوم از : ررسي پرداخت سه جنبه مي توان به بحث و ب

                                                             
 7قواعد فقه ، ص محقق داماد ، سيد مصطفي ،  - 1 
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جهت بررسي موارد و مصاديق آن و بالاخره جنبه سوم آن بررسي تك تك مسائل فقهي از 
بعد فتاوي و ادله آن است كه ما تنها به دو جنبه اول ، آن هم در راستاي اعمال حقوقي 

جا دارد يادآوري كنم كه هم .دارداشاره مختصري مي كنيم زيرا بحث ما جنبه استطردادي 
در بعد قواعد و هم مصاديق آن همانند معاملات به معني اعم ، ميان فقهاي اماميه اختلاف 
فراوان است ، از جمله معذوريت جاهل در جهل به حكم و اختلاف آن با جهل به موضوع 

هم تر از همه و مركب ، جاهل قاصر و مقصر ، الحاق ناسي به جاهل و م... ، جهل بسيط و 
در اين قسمت ، .صحت و فساد است معذوريت در حكم تكليفي و حكم وضعي كه مراد 

ابتدا در راستاي قواعد كلي ، طي چند فراز به آثار جهل در عبادات مي پردازيم و سپس به 
  : چند نمونه از آن ها در ابواب مختلف اشاره مي كنيم 

ه در موارد جهل بسيط و شبهات حكميه ، در مباحث علم اصول و فقه گفته شده ك) يك 
مكلف موظف به تحصيل علم است و اگر كسي بدون فحص و تحقيق از ادله اقدام به 

در اين زمينه مشهور فقها . اجراي اصل نمايد ، به عنوان جاهل مقصر معذور نخواهد بود
رك تعلم كه چنين شخصي به دليل مخالفت با حكم واقع مجازات مي شود نه ت«  1معتقدند 

عقاب و مواخذه جاهل مقصر مربوط به ترك تعلم « كه  2، ولي عده اي ديگر معتقدند » 
دليلي كه گروه دوم . »است نه ترك واقع عند االله يا واقع ثانوي كه مفاد ادله شرعي است 

است ، ظاهرا مقصودشان جاهل  حآورده اند به اين كه تكليف نموده اند به آدم غافل قبي
صاحبان اين دو نظريه ادله . ولي بحث گروه اول در جهل بسيط است  مركب است ،

                                                             
فا لأولي الاستدلال للوجوب بما دل من الأيات و الأخبار علي وجوب التفقه و التعليم و المواخذه علي ترك التعلم  - 1

فيقيد بها أخبار البراءة ) هلا تعلمت ( في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله تعالي كما في الخبر 
و الاحتجاج به ترك التعلم فيما لم يعلم لا به ترك العمل فيما علم وجوبه و لقوة ظهورها في ان المواخذه 

آخوند خراساني ، ملا محمد  . / لواجمالا فلامجال للتوفيق بحمل هذه الأخبار علي ما اذا علم اجمالا فافهم
  375كاظم ، كفاية الاصول ، ص 

 همان  - 2
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متعددي بر مبناي انتخابي خويش ذكر كرده اند ، اما همين فقها اتفاق نظر دارند كه در 
جهل به موضوع ، تحقيق و تفحص لازم نيست و عبادت جاهل به موضوع مطلقا صحيح 

ر حق چنين جاهلي منجز نشود و زيرا عدم وجوب فحص موجب مي شود كه واقع د.است 
قايل به « موضوع هم مشهور فقها » ناسي « در نتيجه عمل فعلي او صحيح است ، اما نسبت به 

  .، ولي برخي مانند علامه حلي با آن مخالفت نموده اند » صحت عمل او هستند 

حال اگر كسي كه جهل به حكم دارد بدون فحص و بررسي اقدام به اجراي اصل ) دو 
ائت كرد و در انجام آن جزء يا شرط را ترك نمود ، در اين زمينه يك بحث پيرامون بر

حكم تكليفي اوست و بحث ديگر درباره ي حكم وضعي و صحت يا فساد اعمال اوست 
در بعد دوم كه مربوط به حكم وضعي است ، اين بحث در اعمال حقوقي هم جاري است .

جراي صيغه به زبان عربي شرط است ، ولي بدون در عقد بيع ا. ، مثل اين احتمال مي داد
فحص برائت را جاري نمود و به فارسي عقد را اجرا نمود ، آيا عقد چنين شخصي صحيح 

از كلمات فقها استفاده مي شود كه پيرامون حكم وضعي عبادات جاهل ، ميان ! است ؟
وت است ، جاهل جاهل قاصر و مقصر اعم از آن كه جهل آن دو بسيط باشد يا مركب ، تفا

البته . مقصر در حكم عالم است و لذا عبادات او صحيح نيست و مواخذه و عقاب هم دارد
عده اي از فقها در اين مورد ميان قاصر و مقصر تفضيل قايل نشده و عمل هر دو را محكوم 
به فساد دانسته اند ، اما در خصوص ناسي به حكم و موضوع ، مشهور ، مطلقاً فتوا به صحت 

در آن تشكيك مي كند و ديدگاه وي نسبت « مل او داده اند ، ولي مرحوم شيخ انصاري ع
به جاهل اين است كه اولاً جاهل به جهل بسيط قاصر ، معذور است و عمل او اتفاقاً اگر 

، البته در اين جا ملاك » مطابق بود صحيح است ، به خلاف جاهل مقصر كه معذور نيست 
ن غافل و جاهل به جهل مركب از حيث حكم تكليفي معذورند ، ولي ثانياً انسا.، واقع است

در همين جا . در صحت و فساد عمل انجام شده ، مطابق يا عدم مطابق با واقع ملاك است
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بايد گفته شود كه صحت و فساد اعمال جاهل چه در عبادات و چه در معاملات ، ملاك ، 
است و روشن است كه اين موافقت يا مخالفت يا موافقت با حكم واقع اولي عند االله 

مخالفت با واقع در ترتيب اثر دادن به آن ها نيازمند به انكشاف است و كاشف يا علم است 
يا ظن اجتهادي و يا تقليد و اما ملاك در عقاب جاهل ، صرف مخالفت با واقع است و 

با  ...كب و عقاب مربوط به انسان مقصر است ، چه جاهل و چه ناسي و چه بسيط و چه مر
قبول معيار مطابقت يا عدم مطابقت با واقع در صحت و فساد و يا عقاب و ثواب در بخش 

يكي قصر و اتمام و ديگري جهر : عبادات ، روايات اسلامي دو مورد را استثناء كرده است 
و اخفات ، در اين دو مورد جاهل چه مقصر و چه قاصر چه در حكم و چه در موضوع ، 

ر است و فقها از روايات استنباط نموده اند اگر به واسطة جهل به حكم ، مكلف مطلقاً معذو
عملش صحيح است و نياز به ... با واقع مخالفت نمود و نماز شكسته را تمام خواند و 

بازگشت و تكرار ندارد ، ولي جاهل مقصر از حيث حكم تكليفي معذور نيست و مجازات 
قبل از اين كه به چند نمونه از مسائل مربوط به آثار  اينك در پايان اين قسمت ،. مي شود

در اعمال عبادي را از ... جهل اشاره اي شود ، دورنماي كلي بحث و اقسام جهل و نسيان و 
زبان مرحوم نراقي نقل مي كنيم تا حمل نزاع و توجيه اختلافات جدي فقها در اين باره 

في بيان حكم الخاطيء و « وان مرحوم نراقي بحث را تحت عن. وضوح بيش تري يابد
   1: مطرح مي كند و مي فرمايد » الجاهل في الحكم و الموضوع 

                                                             
  بيان الأقسام المتصورة في المقام  - 1

ولا كلام في . ده بأجزائها و شرائطها اما يأتي بها مع العلم او الظن المعتبر مطابقا للواقع و لم يظهر خلافه ، اولا الآتي بعبا
  .الأول

  .فاما ياتي بغير المطابق متعمدا ، فلا كلام فيه ايضاً و في فساد عبادته ، للنهي المقتضي للفساد: و اما الثاني 
  .مع تعمده عدم المطابقة ، لماذكر بل و كذا ان اتفق مصادفته للواقع

  .الخاطي ، او الجاهل المقصر ، الذي منه الشاك : وفي حكمه 
  .و اما غير من ذكر ، فاما خاطي غير مقصر ، او جاهل كذا ، او غافل ، او ناس
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كسي كه عباداتي را با اجزا و شرايط آن به جاي مي آورد يا با علم و ظن معتبر به واقع « 

است و خلاف آن ظاهر نشده است ، در صحت اين مورد بحثي نيست و يا غير آن است در 
مل را بدون شرط يا جزء واقعي به جا مي آورد ، در فساد اين هم بحثي صورت تعمداً ع

نيست ، بلكه حتي اگر به طور اتفاقي مطابقت با واقع شد ، به دليل تعمد بر عدم مطابقت ، 
آن هم فاسد است و خاطي و جاهل مقصر هم در حكم عامد است ، اما اگر خاطي يا جاهل 

د ، اين چهار عنوان يا به اصل عبادت يا به جزء آن يا غير مقصر بودن، يا غافل و يا ناسي 
در همه اين صور ، اين موارد يا متعلق به حكم اند يا موضوع كه . شرط آن تعلق مي گرفت

به دليل اين كه بين « وي در ادامه مي فرمايد » حاصل اين اقسام ، بيست و چهار مسئله است 
اين ها جهل است ، از طرف ديگر حكم  نيست و مرجع هر سه يجهل و غفلت و نسيان فرق

جزء و شرط واحد است ، پس اقسام بيست و چهار گانه به هشت قسم باز مي گردد و كلام 
سپس از جهت دليل » ... در اين ها ، يا از جهت مواخذه و عقاب است يا صحت و بطلان و 

» مناهل « كتاب واصل عملي به بررسي اين اقسام مي پردازند و بخشي از اين مباحث را به 
  .ارجاع مي دهد

  جهل به خيار و فوريت آن  :بند دوم

در اين قسمت عذر بودن جهل و مغدور بودن جاهل به حكم و موضوع در اعمال حقوقي 
سوال مهمي كه در اين زمينه به  .و بررسي نمونه هايي مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد

خيار و فوريت آن ، خيار و فوريت آن ساقط وجود مي آيد اين است كه آيا جهل به اصل 
ور است ؟ بسياري از فقها تصريح دارند كه جهل به عذمي شود يا در اين زمينه جاهل م

                                                                                                                                               
اما يتعلق : علي التقدير و. ثم الخطاء ، او الجهل ، او الغفله ، او النسيان اما يتعلق باصل العبادة ، او بجزئها ، او بشرطها

نراقي ، احمد بن محمد ، عوائد . / اربعة و عشرون: و حاصل الاقسام . باحكامها الشرعيه ، او بموضوعاتها
  25الايام ، ص 
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ور بودن جاهل نسبت به عذقوط آن نمي شود و مسحكم يا موضوع در مسئله خيار موجب 

ن از فقيهان مي اصل خيار و فوريت آن پذيرفته شده است ، به عنوان نمونه به آراي چند ت
  : پردازيم 

مرحوم ميرزاي قمي در پاسخ به سوال كسي كه پرسيده شوهر زني مجنون شده ، آيا او 
. مي تواند عقد نكاح را فسخ نمايد يا خير ، فروعي را مطرح مي نمايد از جمله فسخ نكاح

است ، بدان كه در صورت ثبوت خيار فسخ ، خيار فوري «     1: در زمينه فسخ مي فرمايد 
پس هر گاه زن به عيب راضي شود يا در فسخ بدون عذر تأخير كند ديگر تسلط ندارد ، 
مگر در صورت جهل به خيار فسخ يا جهل به فوريت آن علي الاظهر كه در آن جا باز خيار 

قيد علي الاظهر مربوط به فوريت است ، والا در اصل خيار كسي اختلاف » باقي است 
اگر به خيار يا فوريت آن جاهل است ، در عذر بودن « :  2ي فرمايد مرحوم بحراني م.ندارد

جهل به «  3مرحوم محقق سبزواري » . آن اختلافي نيست تا اين كه حكم آن دو را بداند
. حكم اختلافي است: اصل خيار را عذر مي داند ، ولي نسبت به فوريت آن مي فرمايد 

كه آيا شرط فاسد ، مفسر عقد  4مي كند مرحوم شيخ انصاري در مكاسب بحثي را مطرح »
است يا خير ؟در اين زمينه ادله موافقان و مخالفان مطرح مي شود و در نهايت شيخ مي 

. انصاف اين است كه مسئله در نهايت اشكال بوده و نفي و اثبات آن دشوار است« : فرمايد 

                                                             
  449 – 448، ص  4، جامع الشتات ، ج ) ميرزاي قمي ( جيلاني ، حاج ميرزا ابوالقاسم  - 1
بحراني ، يوسف ، حدائق الناظره ، » لو جهل الخيار او الفوريه فالظاهرانه لا اختلاف في العذر الي ان يعلم ذالك «  - 2

  44، ص  19ج 
و اختلف الاصحاب في ثبوت الخيار لها اذا كانت تحت حر فذهب الأكثر الي ثبوته ايضا من ابواب نكاح العبيد  - 3

و احتمل بعضهم . و يظهر من الجماعة الاتفاق عليه: خيار علي الفور ، قيل الاماء و عند الأصحاب ان هذا ال
ولو اخرت الفسخ بجهلها بالعتق أو الخيار فالظاهر أنه لم يسقط . و المسألة موضع الاشكال. كونه علي اتراخي

قر بن محمد محقق سبزواري ، محمد با. / خيارها ، و في الجهل بالفورية و جهان ، و لعل الاقرب عدم السقوط
  174مؤمن ، كفاية الاحكام ، ص 

  289انصاري ، شيخ مرتضي ، مكاسب ، ص  - 4
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حت عقد شويم ، آيا در دنباله آن مي فرمايد اگر به فرض در صورت فساد شرط قايل به ص

مرحوم شيخ در پاسخ » براي مشروطه له با جهل به فساد شرط ، خياري ثابت است يا خير ؟ 
اولاً اگر خيارات از جمله تخلف شرط مطابق قاعده « : اين سوال دو مبنا را مطرح مي سازند 

باشد بود و تراضي مقيد به شرط بود ، معلوم است وقتي عقد لازم است كه قيد حاصل شده 
طبق اين مبنا . ، اما وقتي قيد منتفي شد ، لزوم هم منتفي مي شود و عقد خياري مي شود

خيار ثابت است ، چه ادله نفي و ضرر در اين جا جاري بشود يا خير و چه متعاقدين به فساد 
شرط عالم باشند يا جاهل و چه جهل به حكم باشد يا موضوع ، مثل اين كه نمي داند شرظ 

ن مسجد توسط زن حائض باطل است و يا اين كه نمي داند مشروط عليها براي جارو كشيد
در هر دو صورت تفاوتي نمي كند كه جهل قصوري باشد يا . جارو كشيدن ، حائض است

حال شاهد مطلب براي بحث ما اين است كه طبق اين مبنا خيار ثابت است ، » . تقصيري
كه فقها در « :  1خ در ادامه مي فرمايد شي. حتي آن جايي كه جهل به حكم تقصيري است

خيار غبن و جاهاي ديگر ، جاهل به اصل خيار يا فوريت آن را معذور مي دانند و به نظر 
آنان با جهل ، خيار و فوريت آن ساقط نمي شود ، اما اگر مبناي خيارات از جمله خيار 

ه فساد باشد خيار تخلف شرط ، ادله نفي ضرر و اجماع بود ، در آن صورت اگر عالم ب
نخواهد داشت ، چون خود اقدام به ضرر خويش نموده است و دليل نفي ضرر آن را در 
برنمي گيرد و اما در صورت جهل نيز ، شيخ ثبوت خيار را مورد مناقشه قرار مي دهد كه 

بنابراين پذيرش معذوريت »  2. كم تقصيري داردبه حبرخي از آن ها اختصاص به جهل 
ر و فوريت آن غالب نظر فقها و بلكه در اصل خيار ، مورد اتفاق آنان است ، جاهل در خيا

آن هم چه جهل در حكم باشد يا موضوع وقتي عده اي در اين مسئله ميان قاصر و مقصر 

                                                             
 » لذا يعذر الجاهل ثبوت الخيار اوبفورية «  - 1
  467، ص  4تبريزي ، شيخ جواد ، ارشاد المكاسب الي التعليق علي المكاسب ، ج  - 2
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جهل به  1131قانون مدني ايران هم با الهام از فقه اماميه در ماده .هم تفاوتي قايل نشده اند
  .دانسته استخيار و فوريت آن را عذر 

  جهل شفيع در اعمال حق شفعه  :بند سوم

جهل به موضوع معامله ، جهل به : براي جهالت شفيع سه صورت را مي توان تصور نمود 
حق شفعه و جهل به فوريت حق شفعه كه دو صورت اخير ، جهل حكمي است و اولي 

فوريت آن چه در فقها تصريح كرده اند كه اگر شفيع به حق شفعه يا .جهل موضوعي است
براي تأييد مطلب به . حكم و چه در موضوع جاهل باشد ، جهل او عذر محسوب مي شود

  :آراي چند تن از فقها اشاره مي شود 

امكان تحقق عذر مانند جايي است كه كسي تازه اسلام « :  1مرحوم شهيد مي فرمايد 
ندارد ، يعني جاهل قاصر  آورده و از حق شفعه يا فوريت آن اطلاعي ندارد يا امكان سوال

ظاهر كلمات اصحاب اين است كه « :  2مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد ». است نه مقصر
رأي « :  3مرحوم ميرزاي قمي مي فرمايد ». ادعاي وجود عذر جهل از شفيع مسموع است

ظاهر اين است كه جهالت به ثبوت حق شفعه براي شريك عذر است و جاهل در آن 
هم چنين جهل به فوريت آن ، هرگاه جاهل تقصير در تحصيل مسئلهع معذور است و 

نكرده باشد ، به اين معنا كه هيچ اين مسئله به گوش او نرسيده و متفطن آن نشده كه از آن 
جاهل به فوريت هماند جاهل به شفعه « :  4مرحوم محقق بحراني مي فرمايد ». سوال كند

                                                             
 3شهيد اول ، الدروس ، ج » فوريه اعذار فيمن يمكن ذكر في حقه و الا قرب ان النسيان و جهالة الشفعه و جهالة ال«  - 1

  365، ص 
نجفي ، شيخ محمد . / و لقد ظهر لك مما ذكرناه من الاصل المزبور انه لوجهل استحقاق الشفعة فهو علي شفعة - 2

  342، ص  37حسن ، جواهر الكلام ، ج 
  554 – 552جامع الشتات ،  ،) ميرزاي قمي ( جيلاني ، حاج ميرزا ابوالقاسم ،  - 3
فاذا علم و اهمل مختارا بطلت شفعته ، و يعذر جاهل الفورية ] و اهمل مع العلم [ حيث تعتبر الفورية ] بطلان شفعه [  - 4

  321، ص  20بحراني ، يوسف ، حدائق الناظره ، ج . / كما يعذر جاهل الشفعه
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هاي اماميه بلكه همه آن ها جهل به شفعه و فوريت آن بنابراين مشهور فق» ... معذور است و 

اين دو موردي كه در زمينه جهل به خيار و . را عذر مي شناسند و تأخير را مسقط نمي دانند
شفعه مطرح شد مربوط به آثار حكم وضعي جاهل بود كه جهل ، موجب بطلان يا اسقاط 

كه بين جهل به . قابل استنباط استحق خيار يا شفعه نمي شود و از لا به لاي مباحث فقهي 
موضوع خيار يا شفعه و جهل به حكم آن دو تفاوتي نيست و دعوي جهل در اين مورد 

هم با مدعي جهل  پذيرفته مي شود و مدعي سقوط خيار يا شفعه بايد دليل آورد ، زيرا اصل
كه  و يا احكام در صورتي) جهل به موضوع (است و اطلاع و آگاهي از وقايع خارجي 

نمونه هاي . تقصير نكرده باشد ، خلاف اصل است و بايد معذوريت جاهل را پذيرفت
هم مشاهده مي شود كه ... ديگري از اين موضوع در باب ضمان ، اقرار ، طلاق ، عتق و 

در قانون مدني ايران پيرامون جهل شفيع به حق .م خواهد شدلاه كلطرح آن موجب اطا
نشده است ، ولي با توجه به شباهت حق شفعه و حق خيار  شفعه و فوريت آن مطلبي مطرح

م را در اين مورد هم . ق  1131فسخ ، با تنقيح مناط و كشف ملاك مي توان حكم ماده 
پس ادعاي جهل به اصل حق شفعه و فوريت آن بدون دليل قابل پذيرش . جاري نمود 

از آثار جهل به حكم وضعي  حال كه با چند نمونه.است و مدعي علم بايد دليل لرائه نمايد
آشنا شديم ، لازم است به دو نمونه ديگري اشاره شود كه هم جنبه تكليفي در آن هست و 

  هم وضعي تا معلوم شود در هر دو بعد آن معذور است يا در يكي از آن دو ؟

  جهل به حرمت ربا و انجام معامله ربوي  : بند چهارم

قود و ايقاعات ، شارع مقدس آن چيزي كه بين در مسئله معاملات به معني اعم يعني ع
عقلا مرسوم و متداول است را امضاء نموده و از خود چيزي را تأسيس ننموده ، ولي گاهي 
چيزي را به عنوان شرط يا جزء اضافه كرده يا برخي معاملات رايج را رد و باطل نموده 

ربوي بين مردم دنيا رايج است ،  است ، مانند معامله غرري يا ربوي كه اين ها به ويژه معامله
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فقها با صرف نظر از بحث مفصلي كه پيرامون . ولي اسلام به شدت از آن نهي مي كند

حرمت ربا دارند ، در زمينه آثار جهل در حرمت ربا و تأثير آن در معاملات ، از دو جهت 
  : بحث را مطرح نموده اند 

كه آيا معاملات دوران كفر آن ها نخست ، معاملات ربوي كفار قبل از اسلام آوردن 
صحيح است و يا نه و آن چيزي كه به صورت ربا گرفته اند ، حلال است يا خير ؟ كه اين 

جهت ديگر كه محل بحث ما است كه مرتكب معامله ربوي .قسمت محل بحث ما نيست
مسلمان است ، ولي به حرمت اصل ربا يا موضوع آن جاهل است مثل اين كه چيزي را با 

يز ديگر مورد معاوضه قرار داده ، ولي گمان مي كرد اين ها جنس واحد نيستند يا گندم چ
. مي شود كه اشتباه مي كرده است و جو را جنس واحد نمي داند ، ولي بعد از معامله معلوم

ل نزاع در اين است كه ايا جاهل به حكم يا موضوع ، آن اضافه اي كه در اين معاملات حم
در . تا برگرداندن آن واجب نباشد و يا حرام است و بايد برگرداندگرفته حلال است 

ه بصورت حلال بودن آن زيادي ، يا بر اين اساس است كه معامله در صورت جهل 
است كه در صورت جهل به آن زيادي د يا بر مبناي تعب 1موضوع يا حكم ربا صحيح است 

و دليل خاص آن عذر جهل  ، جاهل معذور است و رد نكردن آن شيء اضافي ، تعبدي
و يا اين كه رد اضافي واجب است و ميان علم و جهل تفاوتي نيست و يا بايد ميان اين است 

كه آن ضافي موجود است و شناخته شده يا تلف شده و يا با مال ديگري مختلط شد و در 
در اولي رد آن واجب است ، به خلاف صورت دوم . حكم تلف است ، تفصيل قايل شد

                                                             
و اذا كان المرتكب للربا مسلما كلنه كان جاهلا بحرمته اصلا او ببعض الخصوصيات ، و بالجمله اذا كان جاهلا  - 1

بالحكم او بالموضوع فهل هو حلال لا يجب رده اما لصحة المعاملة مع الجهل و اما تعبدا او يجب رده او 
جودا مختلطا بماله فلا يجب اقوال و قريقوي يفرق بين كونه موجودا معروفا فيجب رده و ين كونه تالفا او مو

الظاهرة في صورة الجهل و للاخيار الكثيرة فمنها صحيحه » فمن جاءه موعظه من ربه « الاول للاية الشريفه 
لا يضره حتي يصير ) : ع ( عن الرجل ياكل الربا و هو يري انه حلال قال « ) ع ( هشام بن سالم عن ابي عبد االله 

  342، ص  37نجفي ، شيخ محمد حسن ، جواهر الكلام ، ج . / »المترل الذي قال االله عزوجل متعمدا و هو ب
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تلف شده و رد آن واجب نيست و وجه سوم اين كه بين جاهل به اصل حكم و جاهل به كه 

هر كدام از اين . خصوصيات و يا جاهل به حكم و جاهل به موضوع بايد تفصيل قايل شد
ولي اكثريت ، تكليفي آن را كه حرمت باشد با جهل رفع  1. شقوق ميان فقها قايلي دارد

عده زيادي قايل به صحت معامله شده اند و همين مقدار نموده و نسبت به حكم وضعي هم 
، براي تأييد  2با صرف نظر از ادله مستند آن ها آيه حرمت ربا در قرآن و روايات است 

  .نظريه معذوريت جهل در حكم تكليفي و وضعي كافي است

  حرمت ازدواج در عده  :بند پنجم

هر گاه مردي با زني كه در حال عده است ازدواج نمايد و زوج و زوجه يا جهل به 
موضع دارند يعني جاهل به عده هستند و يا جهل به حكم دارند و به حرمت آن آگاه نيستند 
و يا نسبت به هر دو جاهل هستند ، ضرور تاعقد در اين صورت باطل است و روايات 

و اگر  3. ر اساس آن ها فتواي فقها ، بطلان چنين عقدي استفراواني بر آن دلالت دارند و ب
ميان زن و مرد مباشرتي صورت نگرفته باشد ، حكم تكليفي حرمت به واسطه جهل از آن 
برداشته شده و بعد از اتمام عده مي توانند ازدواج نمايند و لذا جهل از اين جهت عذر تلقي 

شند ، به مجرد عقد حرمت ابدي ايجاد خواهد اما اگر عالم به موضوع و يا حكم با.مي شود
در روايتي كه ذكر مي شود ، به هر دو صورت جهل به حكم و موضوع اشاره شده . شد

اين روايت را مرحوم شيخ انصاري در ادله برائت معترض شده و دلالت آن را بر  4است 

                                                             
  250، ص  3خوانساري ، سيد احمد ، جامع المدارك ، ج  - 1
  144، ص  5كليني ، الكافي ، ج /  257سوره بقره ، آيه  - 2
، ص  4ي ، سيد احمد ، جامع المدارك ، ج خوانسار/  430، ص  29نجفي ، شيخ محمد حسن ، جواهر الكلام ، ج  - 3

235  
: قلت له ، باي الجهالتين يعذر ، بجهالته ان ذلك محرم عليه ام بجهالة انها في عدة ؟ و قال عليه السلام (  - 4

، حر عاملي ، شيخ محمد حسن ، وسايل  ------------------------، ... ) احدي الجهالتين اهون من الاخري 
 . 23،  22،  19، حديث  17، باب  14الشيعه ، ج 
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مستقيم به برائت و معذوريت جاهل بسيط رد كرده است و چون رگه هايي از آن در ربط 
 1. اين بحث است ، چكيده اي از استدلال مرحوم شيخ را همراه با روايت متذكر مي شويم

در پاسخ عبدالرحمن الحجاج كه از جهل به حكم و موضوع سوال كرد و اين ) ع ( امام « 
يكي از دو جهات : كه جاهل به سبب كدام يك از اين دو معذور است ، حضرت فرمود 

ت و آن جهل به حكم شرعي است ، چون وي در چنين حالتي قادر به اهون از ديگري اس
راوي مي گويد ، سوال كردم در جهل به موضوع هم . احتياط نيست و لذا او معذور است

بله ، معذور است و حرمت ابدي نمي اورد و پس از : معذور است ؟ حضرت فرمود 
لين به اين روايت معتقدند مستد» . انقضاي مدت مي تواند زن را به عقد خود در آورد

مرحوم شيخ چند .جاهل به حكم معذور است ، يعني مواخذه ندارد و اين همان برائت است
  .مطلب را متذكر مي شود كه مربوط به بحث ما هم هست

ل مراد از جهالت در جهل به حكم ، جهل مركب و غفلت محض است نه جه: اولاً « 
رمايد چنين شخصي قادر به احتياط نيست ، در حالي مي ف) ع( بسيط ، زيرا در روايت امام 

  .كه انسان شاك مي تواند احتياط كند

ثانياً روايت مربوط به حكم وضعي است كه آيا عقد در حال عده موثر در حرمت ابدي 
است يعني بطلان تا ابد است يا خير ؟ كه روايت مي گويد جهل ، حرمت ابدي را برمي 

  .تدارد و از اين جهت جاهل اس

حال كه روايت مربوط به جهل مركب و غافل گفته شد و آن هم متضمن حكم : ثالثاً 
وضعي تلقي گرديد ، اگر چنين جاهلي مقصر باشد ، معذور نيست و مواخذه دارد و اگر 

                                                             
 به بعد  201شيخ انصاري ، مرتضي ، فرائد الاصول ، ص  - 1
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معذوريت در جهل مركب ملازم با معذوريت در جهل بسيط . قاصر بوده معذور است

  .نيست

چند وجه مطرح است كه يا اصل عده و مقدار آن را مي در جهل به موضوع هم : رابعاً 
داند ، ولي جهل به انقضاء دارد ، در اين صورت شبهه موضوعي محقق است ، ولي معذور 
نيست چون استصحاب بقاي عده جاري است و يا اين كه مي داندعده لازم است ، ولي 

ر نيست چون مي مقدار آن را نمي داند كه در اين صورت شبهه حكمي است ولي معذو
تواند سوال كند و تحقيق نكرده لذا مقصر است ، به علاوه استصحاب بقاي عده جاري 
است و احتمال سوم اين كه نمي داند در اسلام عده هست يا نه ، در اين صورت هم شبهه 
حكمي محقق است و بايد فحص كند و معذور نيست ، به علاوه با شك در موثر بودن 

دم زوجيت جاري مي شود ، پس از ناحيه حكم تكليفي معذور نيست چنين عقدي ، اصل ع
و معذوريت از ناحيه حكم وضعي است و معذوريت حكم وضعي ملازمه با معذوريت در 

  ». حكم تكليفي ندارد

اين تحليل سه گانه در صورتي صحيح است كه مراد ، جهل بسيط باشد نه مركب و اگر 
يا غافل باشد ، او مطلقا معذور است ، ولي در در جهل به موضوع هم مراد جهل مركب 

تحليل شيخ گويا ميان جهل به موضوع و جهل به حكم از حيث مركب و بسيط بودن 
مرحوم آخوند . تفكيك شده ، در حالي كه در روايت جهل به يك معنا آمده است

ني مطلق در هر مورد ، جهل به معناي عام يع«  1: خراساني در پاسخ اين اشكال مي فرمايد 
جهل به واقع است ، چه مركب و چه بسيط ، نهايتاً در جهل به حكم غالباً جهل مركب 
است ، چون آدم آگاه و شاك به لحاظ اهميت موضوع سوال مي كند ، ولي در جهل به 

                                                             
  144آخوند خراساني ، حاشيه بر رسائل ، ص  - 1
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موضوع غالباً حضور ذهن به هنگام ازدواج سوال كرده و متوجه مي شود كه زن در عده 
ن جهل در اين نوع عقد ، حداقل از حيث حكم وضعي موثر است و از بنابراي... . است يا نه 

كلام شيخ استفاده مي شود كه در جهل مركب گاهي موثر در حكم تكليفي و گاهي حكم 
وضعي ، فحص و جست و جو لازم نيست و مطلقاً معذر است ، به خلاف جهل بسيط كه 

  ». معذوريت آن منوط به فحص است

جهل به حكم و موضوع در معذوريت ملذمه اي نيست ، بلكه مي  نكته ديگر اين كه ميان
تواند حكم جداگانه داشته باشد و بالاخره در يك مسئله ممكن است جهل به حكم ، 
مركب باشد ، ولي جهل به موضوع ، بسيط از ديدگاه آخوند خراساني غالباً چنين 

پيروي نموده است ، گرچه  قانون مدني ايران هم در اين مسئله از آراي فقهاي مشهور.است
ق  1157ماده صريحي پيرامون جهل به حرمت ازدواج در آن ديده نمي شود ، ولي از ماده 

م مي توان دريافت كه همبستري به شبهه و اشتباه ، موجب ممنوعيت ازدواج در زمان عده . 
ه همان طوري كه ملاحظه شد ، جهل ب.است و براي واطي به شبهه حرمت ابدي نمي آورد

حكم يا موضوع در بسياري از مسائل بخش معاملات پذيرفته شده است و اختلاف گاهي از 
جهت حكم وضعي و تكليفي است و گاهي به لحاظ حكم و موضوع است و گاهي مقصور 

ولي اجمالاً با صرف نظر از موارد و جزئيات ، جهل به عنوان مدرك و مستند ... و تقصير و 
قهي به عنوان دليل پذيرفته شده است و فقها در مسير استنباط و عذر در بسياري از ابواب ف

  . را زياد به كار برده اند» لان الجهل عذر « استدلال فقهي تعبير 

  جهل در عمل به وصيت  :بند ششم

اگر وارثي ندارد كه به حكم قانون ريال وصيت زايد برثلث نافذ نيست و بر اثر اين ناداني 
زان تجاوز كرده است اجرا كند ، مي تواند پس از ثابت كردن ، وصيتي را كه از آن مي
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لازمه . ادعاي جهل خود ، پولي را كه به تصور مديون بودن پرداخته است ، پس بگيرد

اجراي اين حكم ، پذيرفتن ادعاي جهل نسبت به قانون است ، زيرا هر گاه هدف قانونگذار 
اه انجام داده اند، يا مقصود از وضع قانون ، حمايت از كساني باشد كه عمل ارادي را به اشتب

حفظ منافع اشخاص باشد كه با حسن نيت مرتكب عمل نامشروع شده اند ناچار ادعاي 
   1. جهل به قانون پذيرفته خواهد شد

  جهل در طلاق :بند هفتم

طلاق مهم ترين ايقاع موثر در رابطه خانوادگي مي باشد و در واقع تشريفاتي است كه به 
طلاق داراي چهار . اراده شوهر  مي گردد و رضايت زن ، در ماهيت عمل حقوقي اثر ندارد

  : ركن مي باشد 

  صيغه طلاق ) يك 

طلاق نيز داشته  طلاق دهنده ، بايستي علاوه بر بلوغ ، عقل و اختيار ، قصد: مطلق ) دو 
  2. باشد

از اين عباراتي كه به هنگام خواب يا از روي سهو و يا به غلط بر زبان آورده مي شود ، 
  . فاقد اثر قانوني مي شود طلاق با آن واقع نمي شود

يكي از شرايط مطلقه آن است كه ، در صورت تعدد ) مطلقه ( زن طلاق داده شده ) سه 
، معين باشد يعني شوهر ، زني را كه طلاق مي دهد در لفظ  زوجات ، بايد در هنگام طلاق

و اين توابع ... يا نيت معين نمايد و از آن جا كه ، طلاق توابع و ملحقاتي دارد مانند عده و 

                                                             
  165همو ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران ، ص - 1
  155علي ، حسن بن يوسف ، تبصرة المتعلمين ، ص  - 2
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محل و مورد معيني مي خواهد ، اگر مطلقه نا معلوم باشد توابع طلاق نيز محل معيني 
  1. نخواهد داشت

   جهل در ابراء :بند هشتم

ابراء در لغت عرب ، مصدر باب افعال از برء ، به معناي مختلفي مانند بيزار كردن از 
اسقاط « ، در اصطلاح ، عبارت است از ؛  2بيماري ، شفا بخشيدن و رهانيدن از عيب آمده 

طبق اين تعريف ، ابراء عمل حقوقي يك طرفه اي مي باشد كه به اراده » دين به وسيله داين 
  .نيستطرفين متكي 

  :اركان ابراء عبارت است از 

فقهاي اسلام به اتفاق عقيده دارند كه در ابراء ) مديون ( ابراء كننده و ابراء شنونده ) يك 
هم چنين اگر شخصي يكي از . مديون بايد معلوم باشد و ابراء مديون مجهول ، باطل است

وي صحيح نمي باشد ، مانند دو مديون را به نحو ترديد و بدون تعيين بري كند نيز ، ابراء 
اين كه بگويد ذمه يكي از دو بدهكار خود را بري كردم و معلوم نباشد كه مورد نظر او 
كدام مديون است ، عامل ديگري كه مي تواند ابراء را باطل نمايد اشتباه در شخصيت 

اء كند و مديون مي باشد به عنوان مثال ، اگر داين به تصور زنده بودن مديون ذمه او را ابر
بعد معلوم شود كه مديون فوت كرده و يا به تصور فوت مديون ، ذمه وارث او را ابراء كند 

                                                             
زوجتي طالق صح ، ولو : صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات فلو كانت له زوجة واحدة فقال شيترط في  - 1

كانت  له زوجتان او زوجات فقال زوجتي طالق فان نوي معينة منهما او منها صح و قبل تفسيره و ان نوي غير 
  294، ص  2خوئي ، سيد ابوالقاسم ، منهاج الصالحين ، ج . / معينة بطل علي الاقوي

  131شهيدي ، مهدي ، لقوط تعهدات ، ص  - 2
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و سپس كشف شود كه مديون زنده است در اين جا دين ، هم چنان بر ذمه مديون ثابت 

  1. است

مي تواند حق يا دين باشد مانند ابراء حق دعوي نسبت به عين معين يا : موضوع ابراء ) دو 
فقهاي اماميه ، اغلب ابراء ديني را . ابراء عين معين يا ابراء عين مضمونه مانند مال مغصوب

كه اوصاف و شرايط آن مشخص نباشد ، صحيح مي دانند خواه جهل ، به مميزان يا 
اوصاف دين مربوط باشد يا آن كه يكي از داين و مديون ، جاهل ميزان و اوصاف آن باشد 

عاوضه  نيست تا رفع ابهام از عرض در آن لازم باشد ، و از طرفي بناي ، زيرا به مبتني بر م
قانون گذار ، بر گسترش عفو احسان در سطح جامعه مي باشد ، پس بر لزوم آگاهي از 
موضوع ابراء ، سخت گيري روا نيست و بايد آن را در زمره مواردي دانتس كه علم 

يب ، اگر طلب كار همين اندازه بداند كه بدين ترت 2. اجمالي به موضوع آن كافي مي باشد
بر ديگري حقي دارد و مي تواند آن را مطالبه نمايد هر چند به ميزان دين و چگونگي تعهد 

ايط پرداخت ، عالم نباشد در خصوص مرد يا معين بودن مورد ابراء ، برخي از حقوق رو ش
ند در حالي كه لازم است د گرديده ادلب مرطدانان نظير دكتر شهيدي قائل به صحت ابراء 

 به اين امر توجه داشت كه ابراء نوعي عمل حقوقي است و بايد مورد قصد انشاء قرار گيرد
   3.و عمل به مجهول و نا معين تعلق نمي گيرد

  نتيجه گيري 

مهم ترين بحث در اين فصل پيرامون اين مطلب بود كه در فقه ، جاهل به احكام  –يك 
  معذور است يا خير ؟

                                                             
  258،  ص  2محقق داماد ، سيد مصطفي ، قواعد فقه ، ج  - 1
  506كاتوزيان ، ناصر ، اعمال حقوقي ، ص  - 2
  188وحدتي شبيري ، سيد محسن ، مجهول بودن مورد معامله ، ص  - 3
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و مشتقات آن با تأمل در ابواب مختلف فقه ، معلوم مي شود كه در » عذر و اعذار « كلمه 
يك معناي عامي به كار رفته است ، به طوري كه در موارد مختلف و در مسائل و موضوع 

علت « هاي متعدد ، معاني مختلفي و كاربردهاي متفاوتي پيدا مي كند و گاهي نيز به معناي 
به ] م . ق  240ماده [ » ممتنع « يا در اصطلاح فقهي و حقوقي » ير مترقبه خارجي و حادثه غ

اصطلاح ممتنع بودن با تعذر و تخلف هم ربط مستقيمي دارد ، مانند تعذر . كار رفته است
اه باشد ، يعني در كاربردهاي فقهي منشأ بوصف يا تخلف وصف كه منشأ آن جهل و اشت

در مورد » عذر « هل و اشتباه باشد و گاهي واژه تعذر ممكن است عامل خارجي و يا ج
جهل به قانون به كار رفته است كه در اين جا عذر به معناي بهانه آوردن است ، مثل اين 
. كه برخلاف قانون و حكم شرعي عملي را انجام دهد و بعد مدعي شود اطلاع نداشته است

؟ با استقرا در منابع فقهي و  آيا چنين عذر و اذارهايي در فقه اسلام پذيرفته شده است
قوانين به موارد پذيرفته شدن عذر در فقه و قانون اشارات زيادري شده است مانند عذر 

  ...جهل به خيار و فوريت آن ، حق شفعه و فوريت آن و 

پيرامون عذر جهل در احكام فقهي و معذوريت جاهل نسبت به احكام و موضوع ها  -دو
مطرح شده كه ما مباني و مستندات هر دو گروه را بررسي دو ديدگاه موافق و مخالف 

كرديم و در آن ضمن نقد دلايل مخالفين معذوريت جاهل به اين چند نتيجه مهم دست 
  .يافتيم

و . اصولاً قلمرو رفع در حكام تشريعي بود] حديث رفع [ اولاً در ادله معذوريت جاهل 
  .سئوليت استبرداشته شدن مواخذه و م) رفع ( مقصود از آن   

ثانياً ادله معذوريت جاهل مانند حديث رفع و روايات خاص اطلاق داشته و شامل جهل 
به حكم و موضوع ، احكام تكليفي و وضعي ، جهل قصوري و تقصيري و بسيط و مركب 
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مي شود ، در حالي كه ادله عدم معذوريت جاهل مربوط به احكام بوده نه موضوع ها و در 

ه مسامحكه در يادگيري احكام و قوانين شرعي اهمال و . به كساني بود قلمرو احكام مربوط
و از جمع بين دو دشته دليل به اين نتيجه رسيديم كه جاهل قاصر ) جاهل مقصر ( مي كنند 

  .نسبت به احكام معذور است نه جاهل مقصر

يجه ثالثاً با امعان نظر در ادله طرفداران معذوريت و عدم معذوريت جاهل به اين نت
رسيديم تفضيل بين جهل قصوري و تقصيري در حيطه احكام تكليفي جامع و مانع است به 
اين شكل كه جاهل مقصر از حكم ادله معذوريت جاهل خارج شده و آن ها معذور نيستند 

تكليف ، حكم عالم را دارند و تنها جاهل قاصر معذور است ولي  نجز، آن ها در ثبوت و ت
موجبه جزئيه پذيرفتني است نه كلي ، زيرا موارد نقضي بر آن  در احكام وضعي به نحو

  .مشاهده مي شود

در قصر و اتمام در نماز است كه مشهور فقها ] مقصر [ نمونه آن معذوريت جاهل 
معتقدند حكم تكليفي جاهل مقصر باقي است و در صورت مخالفت مواخذه خواهد شد 

قاصر در احكام وضعي چنان چه ولي حكم وضعي آن صحت است و يا اين كه جاهل 
جهل در اركان عقد واقع نشده باشد معذور است و جهل قصوري در اين جا موجب بطلان 
عقد يا ايقاع نمي شود و نسبت به احكام قبل از فحص ، جاهل ، مقصر تلقي شده و معذور 
نخواهد بود ولي بعد از فحص در حكم قاصر بوده و معذور است ولي نسبت به موضوعات 

  . هميشه حكم قاصر را دارد و فحص در آن لازم نيست

رابعاً نظرات مشهور علماي اصول دلالت دارد كه حديث رفع به استناد صحيحه محاسن 
علاوه بر احكام تكليفي شامل احكام وضعي هم مي شود ، يعني آثار اعمالي كه در حال 

شرايط يك عمل حقوق يا  برداشته نشده و اخلال در اجزا و... اختيار ، آگاهي و عمد و 
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تاثيري در صحت ... عبادي موجب بطلان است ، در حال جهل و اشتباه ، نسيان ، اكراه و 
اگر شرايط صحت عقد يا ايقاع ... به عنوان مثال به هنگام جهل ، نيسان و . اعمال ندارد

  .رعايت نشد ، شارع ، اجزاء و شرايط منسي يا مجهول را در حكم معدوم دانسته است
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  منابع و مĤخذ

  منابع عربي ) الف

 قرآن  -1

 نهج البلاغه  -2

 نهج الفصاحة -3

محمود : ابن اثير ، مبارك بن محمد ، النهاية في غريب الحديث والاثر ، محقق  -4
، انتشارات موسسه مطبوعاتي اسماعيليان ، قم ، ] بي چا [ صناحي ، طاهر احمد زاوي ، 

 .ش 1367

محمد ابوالفضل : هبه االله ، شرح نهج البلاغه ، محقق ابن ابي الحديد ، عبدالحميد بن  -5
، انتشارات كتابخانه آيت ] بي چا [ محمد بن حسين شريف الرضي ، : ابراهيم ، گردآورنده 

 ].بي تا [ مرعشي نجفي ، قم ، ... ا

، ] بي چا [ علي اكبر غفاري ، : ابن بابويه ، محمد بن علي ، الحضال ، مصحح  -6
 ش 1362سين حوزه علميه قم ، قم ، انتشارات جامعه مدر

علي اكبر غفاري ، : ابن شعبه ، حسن بن علي ، تحف العقول عن آل الرسول ، مصحح  -7
 ش  1362، انتشارات موسسه النشر الاسلامي التابعة لجامعه المدرسين قم ، قم ، ] بي چا [ 

الاعلام  ، انتشاراتمكتب] بي چا [ ابن فارس ، ابوالحسين ، معجم مقاييس الغة ،  -8
 ق  1404الاسلامي ، قم ، 

 .م 1984لبنان ،  –همو ، مجمل اللغة ، چاپ اول ، انتشارات موسسه الرسالة ، بيروت  -9

ابن منظور الافريقي مصري ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، چاپ اول ، انتشارات   -10
 .م 1988، ] بي جا [ دار الاحياء التراث العربي ، 
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، انتشارات موسسه ] بي چا [ مد كاظم ، كفاية الاصول ، آخوند خراساني ، ملا مح  -11
 ق  1409، قم ، ) ع ( آل البيت 

بي تا [ ، ] بي جا [ ، انتشارات ارشاد الاسلامي ، ] بي چا [ همو ، حاشيه بر رسائل ،   -12
.[ 

 ].بي تا [ ، اصفهان ، ] بي نا [ ، ] بي چا [ آشتياني ، محمد حسن ، بحرالفوائد ،   -13

بي [ ، ] مقرر شيخ جعفر سبحاني [ ، تهذيب الاصول ، ... ، روح ا) ره(ي امام خمين  -14
 ق  1405، انتشارات موسسه نشر الاسلامي ، قم ، ] چا 

 1365، انتشارات وزارت ارشاد الاسلامي ، تهران ، ] بي چا [ همو ، كتاب البيع ،   -15
 ش 

 1390، انتشارات مكتبة العلميه الاسلاميه ، قم ، ] بي چا [ همو ، تحرير الوسيله ،   -16
 .ش

[ مهدي رجايي ، : آمدي ، عبدالواحد بن محمد ، غرر الحكم و دررالكم ، مصحح  -17
  ]بي تا [ ، انتشارات دارلكتب اسلامي ، قم ، ] بي چا 

، ] بي چا [ في درايتي ، مصط: همو ، تصنيف غررالحكم و دررالكم ، محقق  -18
  ش  1366انتشارات مكتب الاعلام اسلامي مركز نشر  قم ، 

آمدي ، علي بن محمد ، الاحكام في اصول الاحكام ، چاپ اول ، انتشارات  -19
  ] بي تا [ داراكتب العلميه ، بيروت ، 

انصاري ، مرتضي ، فرائد الاصول ، چاپ دوم ، انتشارات موسسه نشر اسلامي ،  -20
  ق  1417قم ، 

  ق  1275، تبريز ، ] بي نا [ ، چاپ سنگي ، ] بي چا [ همو ، مكاسب ،  -21
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7
، با تعليق سيد محمد كلانتر ، چاپ اول ، انتشارات موسسه النور  -- -22

  م  1990للمطبوعات ، بيروت ، 

بي جا [ ، ] بي نا [ ، چاپ كنگره بزرگداشت ، ] بي چا [ مو ، رساله طهارت ، ه -23
  ].بي تا [ ، ] 

، انتشارات موسسه ] بي چا [ حكيم ، سيد محسن ، حقايق الاصول ، ... آيت ا -24
  ].بي تا[ آل البيت ، قم ، 

ث ، ، انتشارات دارالاحياء الترا] بي چا [ همو ، مستمسك العروة الوثقي ،  -25
  ]بي تا [ بيروت ، 

، انتشارات ] بي چا [ بحر العلوم ، محمد ، عيوب الارادة في الشريعة الاسلامية ،  -26
  م 1980دارالزهراء ، بيروت ،

با تعليقات شيخ [ بحراني ، يوسف ، حدائق الناظره في احكام العترة الطاهره  -27
  ]. بي تا[ ، قم ، ] بي نا [ ، ] بي چا [ ، ] علي آخوندي 

مهدي مهريزي ، محمد حسين : بجنوردي ، حسن ، القواعد الفقهيه ، محقق  -28
  ش 1377، انتشارات الهادي ، قم ، ] بي چا [ درايتي ، 

  ].بي تا [ ، انتشارات مكتبة بصيرتي ، قم ، ] بي چا [ همو ، منتهي الاصول ،  -29

، انتشارات ] بي چا  [برازي ، محمد حسن ، محاضرات في القانون الرومانيه ،  -30
  م  1935، ] بي جا [ الجامعة السوريه ،       

[ ، ] تقريرات مرحوم آقا ضياء اراكي [ بروجردي ، محمد تقي ، نهاية الافكار  -31
  ق 1405، ] بي جا [ ، انتشارات موسسه نشر اسلامي ، ] بي چا 
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  منابع فارسي ) ب

وان عالي كشور ، اداره وحدت رويه و نشر مذاكرات هيأت عمومي دي -1
بي [ ، چاپ اول ،  1377مذاكرات و آراء هيئات عمومي ديوان عالي كشور سال 

 ش  1380، تهران ، ] نا 

اردبيلي ، محمد علي ، حقوق جزاي عمومي ، چاپ پنجم ، انتشارات  -2
 ش  1382،  1386ميزان ، تهران 

، ، انتشارات سمت ] بي چا [ آشوري ، محمد ، آيئن دادرسي كيفري ،  -3
 ش 1383تهران ، 

امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، چاپ نوزدهم ، چاپ شانزدهم ،  -4
 ش  1340انتشارات اسلاميه ، تهران ، 

 همو ، جزوه مسئوليت مدني  -5

اميري ، قائم مقامي ، عبد المجيد ، حقوق تعهدات ، چاپ اول ،  -6
 ش  1378، ] بي جا [ انتشارات نشر ميزان ، 

قوق مدني ، چاپ اول ، انتشارات مجد ، بروجردي عبده ، محمد ، ح -7
 ش  1380تهران ، 

، انتشارات نمايشگاه و ] بي چا [ برقعي ، سيد يحيي ، چكيده انديشه ها ،  -8
 ش  1367نشر كتاب ، قم ، 

همو ، مسبوط در ترميونولوژي حقوق ، چاپ  اول ، ؤ گنج دانش ،  -9
 ش  1376تهران ، 

، انتشارات نشر ] بي چا [ ،  همو ، دايرة المعارف حقوق مدني و تجارت -10
 ش 1357بنياد راستاد ، مشعل آزادي ، تهران ، 
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همو ، مقدمه عمومي علم حقوق ، چاپ ششم ، انتشارات كتابخانه گنج  -11

 ش  1380و دانش ، تهران ،      

 ش  1339، تهران ، ] بي نا [ ، ] بي چا [ همو ، تأثير اراده در حقوق ،  -12

اسلام و جمهوري اسلامي [ جنايي در حسيني ، سيد محمد ، سياست  -13
 ش 1383، انتشارات سمت ، تهران ] بي چا [ ، ] ايران 

 

 

 




